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دیدگـــاه
 فرش قرمزبرای اُمیکرون پهن شد!

ادامه از صفحه اول/  تنزل آمارهای کرونایی ناشی از اثرمعمول 
گسترش واکسیناسیون وگذشتن فصل سفرها ونبودن اجتماع ها 
ومراسم خاص طی چند ماه گذشته است واقدام خاصی که ناشی 
از یک اهتمام جدی وسراسری و قاطع و موثر باشد صورت نگرفته 
است. حتی در زمینه واکسن بااینکه امکان حرکت تدریجی برای 
اجباری کردن آن به سادگی میسربود بازاقدامی صورت نگرفت. 
نگاهی به آمار روزانه تزریق نوبت اول نشان می دهد که جمعیت 
قابل ملاحظه ای مایل به واکسن زدن نیستند و این جمعیت 
میلیونی بدون هیچ محدودیتی درشهرها، ادارات دولتی ودر 
وسایل نقلیه عمومی درگردشند ومی توانند اثراقدامات همه 
جامعه درهرشرایطی خنثی کنندودولت به نظارگری خواهش 
کننده تبدیل شده است. اگردولت گذشته برای عدم قاطعیت 
واهتمام جدی درزمینه مهارهمه جانبه کرونا دلایلی داشته یا 
درگیرعلل خاصی بوده است ظاهرا این دولت هم همان موانع را 
جلو خود می بیند واگر موجی به هردلیل سر رسد دچار پیک های 
جدید خواهیم بود تا خداوند وطبیعت خود رحمی آورند وجهان 
ازشراین بلا خلاص شود. کمتر از 2ماه دیگربه عید نوروزمانده 
است واین امیدوجود داشت که بعد از 2 سال آن دسته از مردم که 
درتمام این مدت با قبول محدودیت ها یاور صادقی برای کادردرمان 
بودند وفشارهای سخت رعایت همه شیوه نامه ها خصوصا عدم سفر 
را برخود همواره کرده بودندتنفسی بکشند ولی بیم آن می رود که 
سهل انگاری کنونی تا آن زمان هم ادامه پیدا کند ودرایام نوروز 
وضعیت کشوربه حالت آبی بازنگردد. معلوم نیست چند سال باید 
طول بکشد وچه هزینه هایی متوجه مردم واقتصاد وکشورشود 
وچند پیک پرخسارت راتجربه کنیم تاحداقل برای یک مدت کوتاه 
هم که شده با محدودیت های شدید و اجبار واکسیناسیون دولت 
راسا به مبارزه قاطع و همه جانبه وجدی و موثر با اپیدمی اقدام کند. 
در این زمینه مثل دیگرزمینه ها راحت و آسوده اند اغنیا که همه 
امکانات ایمنی را دراختیار دارند وسفرها وپارتی ها ومهمانی ها و 

انواع تفریحاتشان با امنیت برقراربوده وخواهد بود!

جستـــار
 روایت آنانی که از »بدون توقف« و »میدون« 

به وزارت رسیدند

از جــام جـم تا پـاستـــور 
به گفته غلامحسین نژاد تهیه کننده برنامه »بدون توقف«، 
»بخشی از معیارهای ما برای انتخاب مهمانان این است که 
جوان باشند و کمتر در قاب تلویزیون دیده شده باشند.« 
بارها، سریال ها و فیلم هایی سینمایی در سراسر جهان مورد 
توجه مردم قرار گرفته اند که یک رویداد سیاسی یا تحول و 
اتفاق مهم را پیش از وقوع پیش بینی و تصویرسازی کرده اند. 
پیش بینی هایی که در نوع خود بسیار عجیب هستند و هنوز 
این سوال پابرجاست که آنچه در فیلم ها و سریال ها گفته 
می شود، بر اساس اتفاق بوده یا تهیه کنندگانش از آینده خبر 
داشته اند؟ برنامه »بدون توقف« شبکه سه سیما از سال ۹۸ 
استارت دعوت از مهمانانی را زد که پس از پیروزی انتخاباتی 
رئیسی در قامت وزیر و مدیر ارشد دولت، راهی پاستور شدند. 
نکته جالب اینجاست که این مدعوین، نام آشنا نبودند و حتی 
گمنام هم محسوب می شدند زیرا به گفته غلامحسین نژاد 
تهیه کننده برنامه »بدون توقف«، »بخشی از معیارهای ما برای 
انتخاب مهمان این است که مهمانان جوان باشند و کمتر در 

قاب تلویزیون دیده شده باشند.« 
 جهت گیری سیاسی عریان 

این برنامه توسط خانــه تولیدات جوان سازمان صداوسیما 
تهیه می شود، سازمانی که سیدمحمدحسین میری، رئیس 
فعلی آن یکی از همراهان علی فروغی رئیس فعلی شبکه 
سه در دوران ریاست وی بر بسیج سازمان صداوسیما نیز 
بوده است. بنابراین، گرایش سیاسی عوامل تولید و طیف 
فکری مورد علاقه آنان کاملا آشکار و عریان است. سنگینی 
وزنه اصولگرایان مدعو برنامه چنان در ذوق می زند که رضا 
غلامحسین نژاد، تهیه کننده برنامه در توجیه آن گفت: »ما 
از همه طیف ها مهمان داشتیم، شاید از جریان اصلاح طلب 
کم تر مهمان داشتیم که آن هم دلیلش نیامدن خودشان 

بوده است.«
 مجری پایدارچی در ویترین برنامه 

اگر نوع گرایش مجری هر برنامـــه سیاسی را »ویترین« 
تفکر حاکم بر آن برنامه بدانیم، کارنامه کاملا جناحی و تعلق 
خاطر پر رنگ مجری »بدون توقف« نیز معنادار می شود. اولین 
اجرای برنامه تلویزیونی »بدون توقف« را مهدی خانعلی زاده 
بر عهده داشت. او پیش تر، مدیر گروه روابط بین الملل و ترجمه 
در مرکز اسناد انقلاب اسلامی زیر نظر روح ا... حسینیان بود. 
حسینیان از اعضای سرشناس و شاخص جبهه پایداری بود. 
خانعلی زاده سابقه پنج سال دبیری گروه بین الملل خبرگزاری 
اصولگرای نسیم را نیز در کارنامه فعالیت های خود دارد. او 
درباره »بدون توقف« در مصاحبه ای گفته بود: »بدون توقف، 
تغییر روندی در برنامه سازی شبکه سوم سیما بود و ما خط 
قرمزهایی را که در صدا و سیما وجود داشت، در قالب این 
برنامه شکستیم!« او تاکید کرده بود: »هدف این برنامه بیان 
شدن صحبت های مردم است. حرف هایی که مردم در تاکسی، 

دانشگاه و کافه با هم می زنند.«
 تصادفی یا برنامه ریزی شده؟

آیا این رخداد عجیــب را باید به حساب تصادفی بودن 
گذاشت یا استفاده از رسانه ملی برای جا انداختن فعالان 
سیاسی جوان و ناشناخته ای که برای ارتقای جایگاه سیاسی/ 
مقامی هدف گذاری شده اند؟ هرچند، تجارب پر شمار موجود 
و موارد مشابه متعدد در سپهر سیاسی ایران، نیاز به خسته 
کردن فکر و فسفرسوزی برای انتخاب پاسخ درست از میان 
این دو گزینه را منتفی می کند و نقش »اتاق فکر«ها در 
برجسته سازی رسانه ای نامشهورانی که برای فردای پیروزی 
انتخاباتی در آب نمک خوابانده شده اند را یادآور می شود. 
عبدالملکی وزیرکار کنونی، از جمله مدعوین نامشهور »بدون 
توقف« بود که یک شبه، ره صد ساله پیمودند سوای این 
مهمانان نامشهور و اغلب گمنام برنامه که در دولت رئیسی، 
پست های دولتی و کلیدی را عهده دار شدند، از دیگر مدعوین 
برنامه به مریم اردبیلی که مشاور امور بانوان شهردار تهران و 
سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر کنونی ستاد امر به 

معروف و نهی از منکر نیز می توان اشاره کرد. 
 عبدالملکی چطور وزیر شد؟

عبدالملکی وقتی هنوز وزیـــر نشده و فقط داور برنامه 
تلویزیونی میدون بود، در این برنامه گفت: انقلاب اقتصادی 
دقیقا در همین نقطه است که مطرح می شود. ما در سال 57 
انقلاب سیاسی کردیم اما در حوزه اقتصاد انقلاب نکردیم فلذا 
تمام سه بعد نظام اقتصاد ما کماکان همان چیزی است که 
آمریکایی ها برایمان ترسیم کرده بودند. به عقیده من تازمانی 
که در نظام اقتصادی مان همچون نظام سیاسی مان انقلاب 
نکنیم، شرایط همین است که هست؛ با رفت و آمد این دولت 
و آن دولت و آن وزیر و این وزیر هم چیزی تغییر نخواهد کرد. 
وی در رابطه با عدم تحقق شعارهای اقتصادی انقلاب اسلامی 
نیز افزود: بعضا افرادی می گویند 42 سال از انقلاب گذشته اما 
چرا شعارهای اقتصادی تحقق پیدا نکرده؛ رفع فقر، بیکاری و... 
به هرحال مردم گله مندند و تحقق شعارهای اقتصاد انقلاب را 
مطالبه می کنند. پاسخ من به این افراد این است 400 سال هم 
که بگذرد، اگر ما ساختارها را متحول نکنیم، ضوابط و فرهنگ 
اقتصادی را متحول نکنیم و... شرایط به همین منوال خواهد 
بود. آنچه او در آن روز بیان کرد به نوعی چراغ سبز و اعلام 

آمادگی برای جلوس بر کرسی وزارت اقتصاد بود.

یــادداشــت
هویت سیاسی و هویت ملی

هویت به معنای عام و کلی معطـــوف به انواع ویـــژگی ها و 
خصوصیات یک فرد، یک گروه و یک ملت است که مبنای تمایز 
فرد، گروه و ملت از دیگر افراد، گروها و ملت ها می باشند. فرایند 
پدیدار شدن هویت محصول فعل و انفعالات اجتماعی یک ملت 
در طول قرنها در یک جغرافیا مشخص و محدود است. به تعبیری 
در تعاملات اجتماعی انسانها ملزم به انجام رفتار متناسب با 
مقتضیات پیرامونی می شوند. اینکه همین ملزومات و مقتضیات 
رفتاری بستر انوع آرزوها، اهداف، احساسات، خاطرات، تجربیات 
و... مشترک فرهنگ و ملی است. به طور کلی می توان سه نوع 
هویت)طبیعی، اکتسابی و تحمیلی( را در نظر گرفت. »هویت 
طبیعی« معطوف به ویژگی هایی است که افراد، گروه ها و ملت ها 
نقشی در پدیدار شدن آنها ندارند. به عنوان مثال، من فرزند آقا و 
خانم ایکس هستم. ما متعلق به یک گروه یا قوم خاص هستیم. 
ما ایرانی هستیم و... به عبارتی، ما والدین، گروه یا ملتی که به آن 
تعلق داریم، انتخاب نمی کنیم. بنابراین، فامیل من، گروه و ملت 
ما ویژگی های هویتی هستند که نه تنها قابل تغییر نیستند بلکه 
منشاء بسیاری از ویژگی های روانشناختی افراد، گروه ها و ملت ها 
نیز می باشند. »هویت اکتسابی« معطوف به آن دسته از ویژگی ها 
است که افراد، گروه ها و... در تعاملات اجتماعی آنها را به ضرورت 
یا آگاهانه کسب)انتخاب( می کنند. مثلا، ویژگی های شغلی، 
تحصیلی، ورزشی، انتخاب همسر و برخی دوستان و... به عنوان 
مثال برخی افراد و گروه ها با هویت دکتر، معلم، خواننده، هنرپیشه، 
فوتبالیست، املاکی، آخوند، دلال ماشین و... شناخته می شوند. 
»هویت تحمیلی« که تمایزی ذاتی با هویت های طبیعی و اکتسابی 
دارد، معطوف به ویژگی های سیاسی، اعتقادی و... است. افراد، 
گروها و ملت »باید« ایدئولوزی، اعتقادات و... رسمی را بپذیرند. به 
عنوان مثال، کمونیست بودن در آمریکا مقبول و پذیرفته نیست. 
در روسیه دموکرات و آزادی خواه بودن، پذیرفته نیست.  مسلمان 
بودن در چین امری نامطلوب تلقی می شود. به گواه شواهد 
تاریخی همه هویت های سیاسی تا زمانی کارکرد و مشروعیت 
دارند که انواع نیازها، اهداف، آرزوها، اعتقادات و... شهروندان 
را محقق کنند. یا به عبارتی، هویت های تحمیلی تاریخ مصرف 
دارند.  هویت طبیعی به دلیل اینکه بخشی از هستی یا ویژگی 
ساختار شخصیتی)روانشناختی( و غیر قابل کنترل افراد و ملت ها 
می باشند، برخلاف تحولات اجتماعی در طول زمان، پایدار می ماند.  
اما هویت های اکتسابی و تحمیلی پیرو تحولات اجتماعی و متغیر 
هستند. مثلا، بعد از تحولات سیاسی و اجتماعی در شوروی سابق 
بیشتر شهروندان از اندیشه ها، طرح ها و اعتقادات کمونیستی فاصله 
گرفتند، چراکه غیرکاربردی بودن هویت تحمیلی کمونیستی در 
طول دهه ها برای شهروندان شوروی سابق ثابت شده بودند.  نکته 
حائز اهمیت اینکه، هویت طبیعی، بستر انسجام اجتماعی و ملی 
و انسجام ملی پیش نیاز توسعه ملی است. اما بنا به شواهد تاریخی 
بی شمار، هویت تحمیلی دافع انسجام ملی و مانعی بسیار جدی 
بر سر راه توسعه ملی است. بنابراین، تلاش برای محدود یا حذف 
هویت ملی حاکی از اهداف ضد ملی برخی سیاست ورزان و صاحب 
منصبان است. هویت طبیعی همان هویت ملی است که بستر 
ویژگی هایی با ریشه های بسیار عمیق و مانای روانشناختی هستند. 
اما هویت سیاسی ویژگی برخی راهکار ها، راهبردها، آرمان ها، 
اهداف، منافع و... سیاسی است. آیا فردی می تواند ادعا کند که 
راهکارها، آرمان ها، اهداف و... سیاسی، صرف نظر از زمان و مکان 
در همه دورها پابرجا و کاربردی هستند؟ آیا سراسر تاریخ گواه این 
حقیقت نیست که آرمان ها، اهداف، راهکارها و... سیاسی متناسب 
با انواع نیازهای انسان ها و جامعه پیوسته متحول و بروز رسانی 
شده، می شوند و خواهند شد؟... بنابراین، تلاش برخی عوامل 
سیاسی دارای منافع خاص برای تضعیف هویت ملی اثر معکوس 
داشته، دارد و خواهد داشت.  قاعده و نظمی که دلیل تحول امور 
و پدیده های اجتماعی و انسانی است بسیار قوی تر از اراده برخی 
سیاست ورزان، صاحب منصبان و منافع است. بنابراین، تلاش برای 
جایگزین کردن آثار باستانی و شخصیت های تاریخی و ملی)هویت 
طبیعی( با آثار و شخصیت های تاریخی و فرهنگی غیر بومی تنها 

روند تضعیف هویت تحمیلی را تسریع می کند.

کوروش الماسی
محقق و پژوهشگر

 یکی از رویکردهای اصلی دولت کاهش تورم در سال 
آینده و مقابله را افزایش قیمت ها بوده است؟ جهت گیری 
دولت در این زمینه همراه با چه چالش ها و فرصت هایی 

است؟
ادعای کاهنده بودن تورم در بودجه سال آینده ازنظر علمی 
یک ادعای به کلی بی اعتبار است.هنگامی که یک کشور در پنج 
دهه مستمر با تورم دورقمی مواجه است باید متوجه این نکته 
باشد که ریشه این ناتوانی در مهار تورم با همه ادعاهایی که مطرح 
می شود، چیست. از منظر اقتصاد سیاسی هنگامی که این ناتوانی 
آشکار، کشوری که ازنظر ذخایر مادی در رتبه هفتم جهان قرار 
دارد را به این درجه از استیصال می رساند به دو دلیل عمده است. 
این دو محور نقصان های معرفتی و بحران های منفعتی هستند.

آنچه ما از منظر کارشناسی می توانیم انجام بدهیم این است که 
نقصان های معرفتی را آشکار کنیم و پیوند تجاهل یا ناتوانی در 
یادگیری در فرایند تصمیم گیری و تخصیص منابع را با فسادها 

و منافع شخصی ناسالم و ضد توسعه 
و ضد مردمی را آشکار کنیم. پرسش 
اساســی در این زمینه این است که 
چرا با وجود اینکه تعداد واقعیت های 
محرز شده درزمینه  الگوی تبیینی 
حکومت گران نشان دهنـــــده فهم 
نادرست آنها از ریشه های تورم است 
اما همچنان روی عناصــر بحران زا 
تأکید می شود. بحــران یادگیری تا 
زمانی می تواند قابل توجیه باشد که 
کارشناسان دلســوز با ادله و شواهد 
غیرقابل انگار که ویژگی مشترک آنها 
این اســت که متکی به گزارش های 

حکومتی هستند با این ســؤال مواجه شوند که چرا دولت ها به 
گزارش هایی که خودشان به صورت رســمی منتشر می کنند 
پشت می کنند و به آنها بی اعتنایی می کند و در جهت خلاف علم 

و فسادزایی و مشروعیت سوزی خود رفتار می کند.
 ریشه این نوع حرکـت کجاست و چرا دولت ها به این 

سمت حرکت می کنند؟
این موضوعی است که از جنبه های مختلف قابل تحلیل است. 
به طور مشخص در 31 سال گذشته هر تصمیم و سیاست کلیدی 
که اتخاذشده است نتیجه حاصل شده یا عکس آن چیزی بوده 
که وعده داده می شده و یا این فاصله بسیار معناداری با آن وعده 
داشته اســت. به همین دلیل نیز ما با شکست سیاست گذاری 
در31 سال گذشته درزمینه اقتصادی مواجه هستیم. خطاهای 
اولیه مثلا در سال های6۹ یا70 را می توان چنین توجیه کرد که 
در آن زمان فهم ناقصی در این زمینه وجود داشته و یا از افرادی 
استفاده شده که از تجربه کافی برخوردار نبوده اند. هنگامی که 
این شکست های سیاستی فاجعه ایجاد می کند و مستندات و 
گزارش های رسمی نیز فاجعه بار بودن شکست ها و ریشه های 
آنها را اعلام می کند اما همچنان این سیاســت ها استمرار پیدا 
می کند نشان دهنده این اســت که نوعی قفل شدگی در تاریخ 
پدیدار شده است. ریشه اصلی این قفل شدگی در سطح نظری 

نیز این است که ما با بحران توزیع عادلانه قدرت و بحران توزیع 
عادلانه ثروت مواجه هستیم. تا زمانی که درباره این دو موضوع 
حیاتی چاره اندیشی نشود امکان برون رفت از این بحران ها وجود 
ندارد. طنز تلخ ماجرا این است که ما در طول31 سال گذشته با 
پنج دولت مواجه هستیم که روسای این پنج دولت درباره مسائل 
کلان مدیریت کشور باهم تفاوت دیدگاه دارند. با این  وجود در 
پیگیری این رویکرد مخرب و فسادزا در فهم مسائل اقتصادی و 
در ناتوانی در یادگیری هر پنج دولت به صورت یکسان و مشابه 
به هم عمل کرده اند. به نظر می رسد زور برخی خیلی زیاد است 
که منافع غیرعادی خود در مناسبات غیر شفاف مانند تحریم ها 
را دنبال می کنند. به باور بنده ایران اســیر یک اتحاد ســه گانه 
ضدتوسعه ای شده است. یک رکن این اتحاد سه گانه دولت رانتی 
 کوته نگر است. رکن دوم گروه های غیرمولد شامل رانت خورها، 
ربا خوران و دلالان است و رکن سوم مروجان بازارگرایی مبتذل 
است. نکته تأسف آور این اســت که این  گروه پای دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی را نیز به این آلودگی 

بازکرده اند.
 این اتحــاد سه گانه چگونه 
شکل گرفته و چه پیامدهایی برای 

اقتصاد ایران داشته است؟
این اتحاد سه گانــــه در31 سـال 
گذشته عنوان کرده که همه ماجــرای 
بحــــران استمرار تورم دورقمـی به 
کسری بودجه دولت مربوط می شود.

ایــن بزرگ ترین دروغی اســت که 
بازارگرایی مبتذل در سه دهه گذشته 
در ایران ترویج کرده است.هنگامی که 
این اتحاد به رغم این همه شواهد روی 
این عوامل اصرار می کنند به معنای این اســت که قصد دارند 
عناصر کلیدی و سرنوشت ساز از دید سیاست گذاران کنار برود 
و عناصر اختلال زا تبرئه شوند و یا از آنها حساسیت زدایی شود و 
از طریق دادن آدرس های اشتباه حکومت گران سالم و مردم را 
گیج کنند و در این بحران عدم شفافیت و شک های پی درپی که 
وارد می کنند بتوانند به مناسبت های رانتی  خود ادامه بدهند. 
هنگامی که یک کشوربه مدت پنج دهه با تورم دورقمی مواجه 
است، نشان دهنده سقوط بنیه تولیدی درچنین کشوری است. 
این در حالی است که بازارگرایی مبتذل در عمل نقش سقوط 
بنیه تولیدی را در ایجاد تورم حذف کرده اســت. اگر حکومت 
بخواهد خود را متعهد به منافــع تولیدکنندگان کند نمی تواند 
تا به این انــدازه به رانت خورهــا و دلالان امتیاز بدهد.موضوع 
دیگر این است که این عده تلاش می کنند نقش به غایت مخرب 
شوک های قیمتی در قیمت های کلیدی را نادیده بگیرند. این 
گروه با تمرکز افراطی بر نقش یگانه کسری مالی دولت در بحران 
تورم تلاش می کنند بانک های خصوصی و نقش مخرب آنها را 
دامن زدن به بحران های حاد اقتصــادی را حذف کنند. اینکه 
مناسبات اقتصادی در کشــور تا به این اندازه به سمت مافیایی 
شدن حرکت می کند باید به اندازه کافی برای نهادهای نظارتی 
در کشور هشداردهنده باشد.هنگامی که نهادهای مهم تصمیم 

گیر به تسخیر رویکردهایی مافیای درمی آید هزینه های بسیار 
ســنگینی را به اقتصاد کشــور تحمیل می کنند. این گروه این 
موضوع مهم را نیز پنهان کرده اند که آنچه امروز ما با آن مواجه 
هستیم تنها تورم نیســت و بلکه با پدیده رکود تورمی مواجه 
هستیم. کسانی که با الفبای اقتصاد آشنایی دارند می دانند که 
در شرایط رکود تورمی فشار روی هزینه های تولید بسیار بیشتر 
از سایر تورم ها خواهد شد. در چنین شرایطی راه نجات کشور 
سفله پروری و بی ثبات ســازی و بحران سازی نیست و بلکه راه 

نجات تقویت بنیه تولیدی است.
 گروه های ذینفع از چه راه هایــی تلاش می کنند 

اقدامات خود را توجیه کنند؟
این گروه ها چند نوع فریب را در دستور کار خود قرار داده اند. 
فریب اول این اســت که این گروه کل ماجرای تورم در ایران 
را تورم از نــوع افزایش تقاضــا آن هم از ناحیه کســری مالی 
دولت نشان می دهند و معلولی به نام نقدینگی را به جای علت 
می نشانند. در چنین شرایطی ما باید بدانیم که کانون اصلی تورم 
در ایران سقوط بنیه تولیدی است و راه نجات از رکود تورمی از 
مســیر ارتقای بنیه تولیدی می گذرد. به همین دلیل اگر به نام 

تشویق تولید بورسی که سوداگری 
در آن هیچ نسبتی با مسائل تولیدی 
ندارد هزینــــه شود هیچ ســودی 
برای منافع کشور نخواهد داشـــت.

من متأسف هســتم که در سازمان 
برنامه وبودجه و وزارت اقتصاد به این 
نکته به صورت واژگونه نگاه می کنند 
و مسائل حیاتی تولیدکنندگان را رها 
کردند و به دوپینگ بورس مشغــول 
هستند که مطامع سوداگــران را به 
منافع تولیدکنندگان ترجیح می دهد. 
فریب بعدی این است که ایـــن عده 
عنوان می کنند مارپیچ تورم از ناحیه 
افزایش دستمزدها آغاز می شود. این 

در حالی است که همه شواهد کارشناسی بیانگر این نکته است 
که دهه های گذشــته نقطه عزیمت تورم، شوک های وارده به 
قیمت های کلیدی بوده است.در31 سال گذشته همه افزایش 
تورم ها به دلیل شــوک درمانی صورت گرفته اســت. طنز تلخ 
فاجعه باری که بازارگرایان مبتذل و مافیای رسانه ای پشتیبان 
آنها در حال ترویج آن هستند این است که همچنان برای مقابله 
با افزایش تورم پیشنهاد شوک درمانی می دهند.این اتفاقی است 
که در بودجه سال1401 نیز در حال انجام شدن است. در چنین 
شــرایطی اگر نمایندگان مجلس متوجه این موضوع نشوند و 
برای آن راه حل پیدا نکنند اقتصاد کشــور در آینده می تواند با 
بحران های جدیدی مواجه شود. فریب بعدی این است که دائماً 
ماجرای پیوند بین رشد نقدینگی و رشد تورم را فریاد می زنند. 
ما سال های زیادی را در سه دهه گذشته داشته ایم که با بالاترین 
رشدهای نقدینگی، کم ترین تورم ها تجربه شده است. در سال 
13۸5 رشد نقدینگی حدود 40 درصد اما تورم 11 درصد است. 
این هم از آدرس های غلطی است که برای برخی سیاست گذاران 

ما تبدیل به یک باور شده است. برخی می خواهند به این حقیقت 
پشــت کنند که هر وقت ما با افزایش نــرخ ارز مواجه بودیم 

بلافاصله تورم و سپس افزایش نقدینگی داشته ایم.
 چگونه می توان با این فریب ها مبارزه کرد؟آیا این 

رویکرد در دستور کار دولت قرارگرفته است؟
اگر ما بخواهیم این مســاله را حل وفصل کنیــم باید با این 
فریب ها و تورم ها که با بزک علمی بازار گرایی مبتذل ایجادشده 
است مبارزه کنیم. اینکه یک فرد فاقد صلاحیت تخصصی در 
سازمان برنامه بیاید آشکارا رو درروی مردم نگاه کند و بگوید 
این بودجه تورم را کاهش خواهد داد، حکومت گران را از یک 
مســئله حیاتی دیگر دور می کند. ما  در سال 1401 حداقل از 
چند کانال که در این بودجه به صورت مستقیم تعبیه شده در 
معرض افزایش چشمگیر تورم و شدت بخشی به رکود خواهیم 
بود و این بزرگ ترین هشداری است که می توانم بدهم. وقتی 
شما دلار را به 23 هزار تومان می رسانید، ببینید آثارش چگونه 
در بودجه منعکس می شــود. به اندازه ای شــواهد این مسئله 
تکان دهنده اســت که قابل تصور نیســت. براساس کاری که 
کرده اند فقط منابع حاصل ازواگذاری دارایی های سرمایه ای 
نســبت به پیش بینی عملکرد قانون 
بودجه 1400، پانصد و هشتاد درصد 
را نشــان می دهد. بخش اعظم این 
افزایش از محل تغییر نرخ ارز حاصل 
از صادرات نفت تأمین شــده است. 
پس کانون اصلــی تورم زایی جهش 
در نرخ تسعیر دلارهای نفتی است. 
کانون مهــم بعدی افزایــش تورم 
وارداتی است. کشوری که با بحران در 
قسمت عرضه کل روبه رو شده است 
به واســطه اتکای فزاینده به واردات، 
وقتی مبنای محاسبه حقوق گمرکی 
را 5 برابر افزایش می دهد، یقیناً آثار 
چشــمگیری روی قیمت کالاهای 
وارداتی پدیدار خواهد شد. مســئله سوم تحمیل کننده تورم 
و رکود جهش ۸ برابری نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است. 
کانون تورم زایی بعدی، تورمی اســت که قرار اســت از طریق 
بورس صورت بپذیرد. این اتفاق یکی از وحشتناک ترین باج های 
ضدتوسعه ای به رانت های مرتبط با معدن است چراکه برخی 
شاخص بورس که هیچ نسبتی با کارنامه اقتصاد کلی ندارد را 
حیثیتی کردند و تحت عنوان رونق بخشیدن به بورس چنین 
امتیازاتی می دهند. آخرین محوری کــه درزمینه تورم زایی 
بودجــه 1401 وجود دارد لغو معافیت مالیاتی اقلام اساسی 
وارداتی و تحمیل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای 
اساسی است. طنز بسیار تلخی که در اینجا وجود دارد این است 
که ســازمان برنامه وبودجه می گوید به دستور رئیس جمهور 
پیوست عدالت برای این بودجه تهیه می شود. شما باید پیوست 
فلاکت تهیه کنید. لااقل صادق باشــید و بگویید قرار است از 
رمق باقی مانده فقرا، بخش هایی دیگر از نان آوران را از نان آوری 

محروم کنید.
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آرمان ملی- احسان انصاری: آیا تورم و گرانی ها در سال آینده با توجه به سیاست های و تصمیمات اخیر دولت کاهش پیدا می کند؟ مهم ترین دلیل افزایش تورم در دهه های گذشته در کشور چه بوده و چه عواملی در دورقمی بودن تورم در پنج دهه 
اخیر در ایران تأثیرگذار بوده است.»آرمان ملی« برای بررسی این موضوع با دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان گفت وگو کرده است. دکتر مومنی در این زمینه معتقد است: »در31 سال گذشته هر تصمیم و سیاست کلیدی که اتخاذشده است نتیجه 
حاصل شده یا عکس آن چیزی بوده که وعده داده می شده و یا اینکه فاصله معناداری با آن وعده داشته است.به همین دلیل نیز ما با فاجعه شکست فاجعه بار سیاست گذاری در31 سال گذشته درزمینه اقتصادی مواجه هستیم.خطاهای اولیه مثلا در 
سال های69 یا70 را می توان چنین توجیه کرد که در آن زمان فهم ناقصی در این زمینه وجود داشته و یا از افرادی استفاده شده که از تجربه کافی برخوردار نبوده اند.هنگامی که این شکست های سیاستی فاجعه ایجاد می کند و مستندات و گزارش های 

رسمی نیز فاجعه بار بودن شکست ها و ریشه های آنها را اعلام می کند اما همچنان این سیاست ها استمرار پیدا می کند، نشان دهنده این است که نوعی قفل شدگی در تاریخ پدیدار شده است.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

کانون اصلی تورم در ایران 
سقوط بنیه تولیدی است و 
راه نجات از رکود تورمی از 
مسیر ارتقای بنیه تولیدی 
می گذرد. به همین دلیل اگر به 
نام تشویق تولید بورسی که 
سوداگری در آن هیچ نسبتی 
با مسائل تولیدی ندارد، هزینه 
شود هیچ سودی برای منافع 
کشور نخواهد داشت

بازار گرایی مبتذل در عمل 
نقش سقوط بنیه تولیدی 
را در ایجاد تورم حذف 
کرده است.اگر حکومت 
بخواهد خود را متعهد به 
منافع تولیدکنندگان کند، 
نمی تواند تا به این اندازه 
به رانت خورها و دلالان 
امتیاز بدهد

 اتحاد دولت رانتی، گروه های غیر مولد و مروج بازار گرایی مبتذل 
اقتصاد ایران را به این نقطه رسانده است

دولت مسائل حیاتی تولیدکنندگان را رها کرده و به دوپینگ بورس مشغول شده است
با بحران توزیع عادلانه ثروت و قدرت مواجه هستیم

با شوک درمانی نمی توان تورم را مهار کرد
ریشه اصلی تورم در پنج دهه گذشته نقصان های معرفتی و بحران های منفعتی است

برخی با فریب مانع از مشخص شدن ریشه های مشکلات می شوند

 

همه چیز در مورد 
واکسن »نورا«

واکسن »نورا« که بر پایه پروتئین نوترکیب ساخته شده در 
فازهای بالینی خود ثابت کرده است با حدود 90 درصد اثر 
بخشی می تواند برای مرحله سوم تزریق واکسن مقابله با 

کرونا مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر فرشاد مومنی در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

٣عنصر ابتذال اقتصاد ايران 
را حذف کنید

نگــــاه
این شادی را نیاز داشتیم

ادامه از صفحه اول/چه تصمیمی مبنی بر منع انجام یک 
کار یا تصمیمی مبنی بر اجرای انجام یک کار و تشویق و اجازه 
دادن انجام آن کار، موضوع بسیار مهمی است که می تواند 
فرصت ها را برای شادی های عمومی در جامعه فراهم کند. من 
هم به عنوان یک شهروند خوشحال شدم که در آوردگاه بزرگ 
جام جهانی در قطر، جمهوری اسلامی ایران هم حضور دارد و 
پرچم مان بالاست. فارغ از هر نتیجه ای که می گیرند، حضور در 
این نوع میادین، نشان از قابلیت ها و توانمندی ها و ظرفیت های 
ایران در عرصه فوتبال به عنوان پرطرفدارترین ورزش دنیاست. 
مجددا تبریک می گویم و این نکته را اول به خودم یادآوری کنم 
که هر کدام از ما ببینیم با انجام چه کارهایی می توانیم چنین 
فضای شادمانی را برای مردم ایجاد کنیم. فراموش نکنیم که 

شادی حق ماست، حق ماست، حق ماست.

 با توجه به سفرهای پی در پی مسئولان قطری به ایران روابط 
دو کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

ایران و قطر در سال های اخیر روابط دوستانه و خوبی داشته اند و به همین 
علت رفت و آمدها به صورت طبیعی انجام می شد و همکاری ها در سطح 
بالایی قرار دارد. سفر اخیر وزیرخارجه قطر به تهران مشخصا برای تداوم 
همکاری ها در زمینه های مختلف است. امروز در منطقه وضعیت تا حدودی 
متشنج شده است که نمونه آن را در یمن شاهد هستیم و مشخصا قطر و 
ایران به دنبال همکاری برای پایان دادن به جنگ یمن هستند. حملات 

امارات و عربستان به یمن در روزهای اخیر شدت 
پیدا کرده و این امر نگرانی ها را تشدید کرده 
است. از سوی دیگر پاسخ یمن به امارات شرایط 
را تغییر داده است و آثار آن بسیار گسترده بوده 
است. امارات در شوک قرار گرفته و در تلاش 
است تا شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه 
عرب و حتی سازمان ملل را بسیج کند تا بر یمن 
فشار بیشتری به واسطه این حمله وارد کند. این 
تقابل مشخصا بر کل خاورمیانه تاثیرگذار خواهد 
بود و احتمالا طرف ایرانی و قطری به دنبال راه 
حل و نوعی همکاری هستند تا این بحران را 

پایان دهند. 
 آیا مسائل منطقه ای دیگری در این 

دیدار مورد رایزنی قرار گرفته است؟
با توجه به اینکه امروز آمریکا در قطر پایگاه 
نظامی دارد و تعدادی از نیروهای آمریکایی در 

این کشور مستقر هستند، مساله حضور نیروهای خارجی در خاورمیانه نیز 
مطرح شده است که مشخصا ایران در این خصوص بر این باور است که باید 
کشورهای منطقه خودشان امنیت خودشان را برقرار کنند. این مساله به 
عراق نیز مربوط می شود زیرا حضور نیروهای آمریکایی در عراق نیز با اما و 
اگرهایی مواجه شده و هنوز به صورت کامل از این کشور خارج نشده اند. این 
حساسیت نسبت به نیروهای خارجی حاضر در منطقه پس از ترور شهید 
سلیمانی بیشتر شده است و این پرسش مطرح شده که آیا سایر پایگاه های 
نظامی آمریکا در منطقه نیز در این ترور دخیل بوده اند یا خیر؟ در مقابل 
عربستان و امارات به دنبال ترمیم روابط خود با ایران هستند که می تواند در 
شورای همکاری خلیج فارس تاثیرگذار باشد. قطر به عنوان یکی از اعضای 

این شورا که رابطه خوبی با ایران دارد در این خصوص احتمالا مطالبی را 
مطرح کرده است. 

 این احتمال وجود دارد که مقام قطری حامل پیامی برای ایران 
در خصوص برجام بوده باشد؟

با توجه به اینکه مذاکرات در وین با 5 کشور ادامه دارد در این دیدار 
قطری ها مسائلی را مطرح کرده اند و احتمالا در آینده نیز آمریکا به جمع  
5 کشور مذاکره کننده در وین اضافه شود. به نظر می رسد که قطر در این 
زمینه واسطه شده و پیام هایی را رد و بدل می کند. اکنون که به دلایل 
مشخص، آمریکا بعد از خروج از برجام، برای بازگشت به این توافق ابراز 
تمایل کرده، طبیعتا سایر کشورهای بزرگ هم 
نظراتشان را اصلاح خواهند کرد و این اتفاق در 
منطقه هم منعکس خواهد شد. درست است 
که موضوع مذاکرات هسته  ای، موضوع خاص 
کشور ما است و تلاش  های قدرت  های بزرگ 
خصوصا آمریکا ایجاد محدودیت در این زمینه 
بود اما ایران در مذاکرات گذشته توانست حق 
غنی سازی را تثبیت کند. اکنون مناسب است 
کشورهای همسایه از اجمال این تحولات و 
گفت وگوها مطلع باشند تا اولا نقش ایران در 
منطقه را بیشتر مدنظر قرار دهند، ثانیا از این 
موضوع که ایران هیچ تصمیمی علیه آن ها 
اتخاذ نخواهد کرد و در جهت ایجاد امنیت، 
تفاهم و همکاری در منطقه گام خواهد برداشت، 
احساس آرامش کنند. باید توجه داشت که 
رویکرد اعتمادسازی ایران از اتخاذ تصمیمات منفی جلوگیری می کند. 
امروز به جای ایجاد نگرانی در منطقه باید به سمت ایجاد تفاهم و آرامش 
در منطقه حرکت کرد و طبیعتا این رویکرد ایران در رویکرد کشورهای 
خاورمیانه هم تاثیرگذار خواهد بود. مشخصا هر اندازه بتوانیم با کشورهای 
همسایه و دوستانمان در منطقه به رایزنی بپردازیم، کمک خواهیم کرد 
همسایگان ما هم مسائل خود را با ما در میان بگذارند و از اتخاذ تصمیمات 
منفی جلوگیری شود. از سوی دیگر ممکن است برخی کشورها از ایجاد 
شکاف و فاصله میان ایران و همسایگان سوءاستفاده کرده و تفسیرهای خود 
را به همسایگان القا کنند اما حضور ایران، در این رفت و آمدها و توضیحات و 
روشنگری از هر گونه سوءاستفاده  های احتمالی سایرین جلوگیری می کند. 

 فارغ از مساله میانجیگری در خصوص برجام، آیا دستور کار 
دیگری نیز وجود دارد که به قطر ارتباط داشته باشد که تا این 

میزان فعال شده است؟
در روزهایی قرار گرفته ایم که احتمال حمله روسیه به اوکراین بیش از 
گذشته شده و هر روز در این خصوص اخبار زیادی منتشر می شود و عملا 
یک جنگ لفظی گسترده میان شرق و غرب در این خصوص شکل گرفته 
است. اگر این جنگ رخ دهد مشخصا میزان صادرات گاز روسیه به اروپا 
کم می شود و اروپا با مشکل بزرگی در حوزه انرژی مواجه می شود. قطر در 
این میان به عنوان یک راه حل مطرح شده است و به علت اینکه قطر رابطه 
خوبی با آمریکا دارد، ممکن است به عنوان جایگزین روسیه برای تامین گاز 
اروپا مطرح شود. باید توجه داشت که قطر یکی از بزرگ ترین ذخایر گازی 
جهان را دارد و در این حوزه پتانسیل زیادی دارد. با توجه به اینکه در خلیج 
فارس منابع گازی مشترکی با ایران دارند، می توان همکاری در حوزه انرژی 
با قطر داشت و از طریق عراق و سوریه گاز را به اروپا صادر کرد و مشخصا 
آمریکا نیز تمایل دارد تا از این طریق انرژی اروپا را تامین کند تا وابستگی 
اروپا به گاز روسیه کاهش یابد اما در این میان یک مانع بزرگ به نام تحریم ها 
وجود دارد که این فرصت خوب را از ایران گرفته است. آن چه اینک بر 
چینش ارتباطات تجاری و اقتصادی اثر بیشتری می گذارد، مسائل سیاسی 
است، بنابراین ناگزیریم به فکر اقتصاد سیاسی منسجم و پایدار باشیم. از 
همان دور اول تحریم  ها باید به این فکر می بودیم، اینک نوع ارتباط ما با 

دنیا، مبتنی بر موضع  گیری سیاسی  کشورهای بزرگ نسبت به ما و موضع  
گیری ما نسبت به این کشورهاست. اگر هدف توسعه کشور باشد باید تاثیر 
و وزن مسائل سیاسی در مسائل اقتصادی کاهش یابد. امروز جهان در حال 
تغییر است، یعنی اکنون جهان در مرحله انتقالی است. قدرت  های بزرگ 
دیروز دیگر آن قدرت و اقتدار را ندارند. زمانی جهان دو قطبی بود، بعد دوره 
کوتاهی تک  قطبی شد و آمریکا قدرت بلامنازع جهان شد و اینک جهان 
در حال بازگشت به دوره چندقطبی است. باید بتوانیم خودمان را با توجه 

به روند حاکم بر تغییرهای جهان تنظیم کنیم و 
پاسخگوی نیازهای روزمان باشیم. ظرفیت  های 
کشور کم نیست و موقعیت ژئوپلیتیک کشور 
بسیار بالاست، حضور نیروهای جوان در صحنه 
کشور هم یک فرصت بزرگ است. امروز بهترین 
موقعیت است تا از ظرفیت های خودمان که 
یکی از آنها انرژی است به بهترین شکل استفاده 
کنیم. مشخصا روس  ها می خواهند قطب انرژی 
باشند اما ایران نیز می تواند با لغو تحریم ها از این 
عرصه سهم خوبی داشته باشد. قطر دبیرخانه 
اوپک گازی است و ایران نیز عضو اتحادیه گازی 

است. پس می توان همکاری خوبی در این عرصه داشت. روسیه نیز عضو 
این اتحادیه است اما ممکن است در آینده صادرات گاز این کشور به اروپا 

به مشکل بربخورد. ایران امروز از منابع انرژی خود در میادین مشترک 
نمی تواند استفاده کند زیرا تحریم ها اجازه سرمایه گذاری را به ایران 
نمی دهد و از سوی دیگر محدودیت های مالی برای ایران اجازه نمی دهد تا 
درآمد نقدی از صادرات انرژی خود داشته باشد. مشکل تحریم سبب شده 
تا ایران نتواند گاز را به صورت lng استخراج کند. این نوع گاز امروز مورد 
نیاز اروپا و چین است. رسیدن به این نقطه نیازمند مشارکت خارجی در 
میادین گازی ایران است. اینکه دو کشور در یک میدان گازی سهم داشته 
باشند و یکی همچون قطر به مراتب استخراج بیشتری داشته باسد با وجود 
اینکه جمعیت کم تری دارد، آثار مطلوبی بجا نمی گذارد. بنابراین باید به 
دنبال مسیرهای عادلانه تر و صادقانه تر بود. امروز مسیر ایران، عراق، سوریه 
بهترین مسیر برای صادرات گاز به جهان است و از مسیری که آمریکا به 
اروپا گاز صادر می کند به مراتب نزدیک تر است. به همین علت آمریکا در 
یک مسیر دوراهی قرار گرفته است و نمی داند با این تناقض چه کند. روسیه 
هم مشخصا از صادرات گاز ایران به اروپا خشنود نخواهد بود و به همین علت 
نیاز است تا گفت وگو کرد و با سایر کشورها به تفاهم رسید و مسیری را 

انتخاب کرد که به نفع همه طرف ها باشد. 
 ایران در این معادله چندوجهی در خصوص انرژی می تواند با 

قطر همکاری سیاسی و تجاری داشته باشد؟
قطر از مدت  ها قبل  تر دریافته بود که برای آنکه بتواند به رغم 
محدودیت  های جغرافیایی خود تبدیل به یک قدرت شود لازم است تا 
نقش سیاسی فعالی در تحولات منطقه  ای برعهده بگیرد. این از آن رو برای 
دوحه دارای اهمیت بود که این کشور کوچک اما دارای منابع قابل توجه 
انرژی، به شکلی در محاصره جغرافیایی عربستان و البته زیر سایه تجارت 
امارات متحده عربی قرار دارد. رقابت های معمول سیاسی اقتصادی از یک  
سو و شکاف ایدئولوژیک با این دو کشور از سوی دیگر قطر را وامی داشت 
تا به دنبال یک ایفای نقش مستقل  تر باشد. راه اندازی رسانه  هایی در ابعاد 
جهانی در این کشور نیز در راستای همین سیاست و قوی  تر کردن ابزارهای 
سیاست  ورزی و تأثیرگذاری بین المللی قطر بود. با این پیشینه قطری  ها 
خصوصا طی چهار سال گذشته تحولات بسیار مهمی را در عرصه بین الملل 
تجربه کرده  اند که اوج آن عمیق شدن اختلافات دامنه دار آن ها با عربستان 
سعودی و قطع رابطه دو طرف بود. در چنین شرایطی است که سفر وزیرامور 
خارجه قطر به کشورمان را باید در راستای تلاش  هایی بیشتر و مهم تر از 
روابط دوجانبه تفسیر کرد. به نظر می رسد در این میان به جز مساله روابط 
دو جانبه، مساله تقویت همکاری های سیاسی نیز مطرح است. مسأله لبنان، 
مسأله یمن و همین  طور میانجیگری بین ایران و آمریکا نیز در همین راستا 
انجام می شود. قطر پیش از این هم در بحث لبنان و تلاش برای میانجیگری 
بین گروه  های لبنانی تلاش  های جدی انجام داده بود. زمانی تمام گروه  های 
لبنانی با دعوت قطر در این کشور به یک توافق مشترک رسیده بودند. هر 
چند عملا این اقدام شبیه اقدام پیشتر عربستان تحت عنوان توافق طائف 
بود و در عمل هم به تمام اهداف خود نرسید اما 
نشان می دهد که قطر هم علاقه  مند به این مساله 
است و هم آشنا به موضوع. مخصوصا اینکه این 
کشور مایل است معادلات لبنان کمتر به دست 
بازیگران سعودی رقم بخورد. از همین روست 
که قطری ها ایران را در این شرایط هم به لحاظ 
میزان نفوذ در لبنان و هم نزدیکی به مواضع 
همدیگر در برخی مسائل دیگر، به چشم یک 
متحد بالقوه در این معادله می بینند. از همین 
روست که سعی دارد با این رایزنی هم جبهه 
خود را تقویت کند و هم به راه  حلی عینی  تر 
برای مساله لبنان برسد. بنابراین زمینه برای همکاری در سایر حوزه ها 

نیز وجود دارد.

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: وزیر خارجه قطر در جریان سفر به تهران و در دیدار با رئیس جمهوری ایران پس از بیان دعوت 
رسمی امیر قطر از رئیسی برای شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز اذعان کرده است که قطر مصمم است تمام 
تلاش خود را برای افزایش سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی به کار گیرد و امیر قطر 
شخصا روند توسعه روابط بین دو کشور را پیگیری می کند. وزیر خارجه قطر خاطرنشان کرده است که قطر نیز در مورد اینکه 
حضور نیروهای خارجی در منطقه آثار منفی دارد با ایران هم  نظر است و معتقدیم کشورهای منطقه باید با اتکا به همکاری های 
منطقه ای مسیر صلح و پیشرفت را در پیش گیرند. علاوه بر موضوعات فی ما بین و مساله حضور نیروهای خارجی در منطقه 
به نظر می رسد که موضوعات عراق، یمن و برجام نیز در این دیدار مطرح شده اند و طرفین در خصوص این مسائل تبادل نظر 
کرده اند. در راستای بررسی این مسائل »آرمان ملی« گفت وگویی با صباح زنگنه، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه داشته است که 

در ادامه می خوانید. 

صباح زنگنه در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

ايران و قطر انرژي اروپا را تامين كنند؛ نه روسيه
    آمریکا تمایل دارد انرژی اروپا را از طریق ایران و قطر تامین کند                     قطر در مسیر میانجیگری قرار گرفته است     تحریم ها فرصت طلایی انرژی را از ایران گرفته است

: ایمنا منبع

امروز بهترین موقعیت 
است تا از ظرفیت های 
خودمان که یکی از آنها 
انرژی است به بهترین 
شکل استفاده کنیم. 
مشخصا روس  ها 
می خواهند قطب انرژی 
باشند اما ایران نیز 
می تواند با لغو تحریم ها 
از این عرصه سهم خوبی 
قطر پیش از این در بحث داشته باشد

لبنان و تلاش برای 
میانجیگری بین گروه  های 
لبنانی تلاش  های جدی 
انجام داده بود. زمانی تمام 
گروه  های لبنانی با دعوت 
قطر در این کشور به یک 
توافق مشترک رسیده

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی


